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  عربي رابطه نفس و بدن، روح بخاري، بدن مثالي، حکمت متعاليه، مکتب ابن :ها كليدواژه

*      *      * 

  مقدمه

آن را  يعرب يي است که ابنشهود ـ ي، نظام معرفتيعرب مراد از مکتب ابن
...) و ي، فناريصري، قي، جندي، فرغانيهمچون قونو( يروان ويکرده و پ يزير هيپا

 گريکدي، با يو علم عرفان نظر يعرب مکتب ابن. اند نموده و بسط دادهن ييآن را تب
ن سهم يشتري، بين علم شناخته شده و مکتب وي، پدر ايعرب که ابن يطورعجينند؛ ب

  .باشدين علم دارا ميرا در ا
با اشباع  يدي، مباحث توحيو علم عرفان نظر يعرب مکتب ابنچهره غالب 

ش يز بين يشناس ، در بخش انسانيعرفان نظر. همچون وحدت وجود است يمسائل
 ،روينااز. آن پرداخته است رامونيبه مبحث انسان کامل و احکام پ يزياز هر چ

 يعلم عرفان نظري و عرب مکتب ابنبا  يکاف ييکه آشنا يکسان يممکن است برا
النفس  ي در باب مسائل علمد که اهل معرفت، سخن چندانيش آيپ ين گمانا ،ندارند

ـ که  يست که علم عرفان نظرا ت آنيکه واقع يدر حالندارند، آن  يفلسف يمعناب
 يات مترقيز نظريالنفس ن علم يدر وادـ  اند ي پرچمدار آن بودهروان ويو پ يعرب ابن
سو و موافق با ي موارد، هماريات عارفانه، در بسين نظريا. است  داشتهي ابراز عيو بد
 ينه فلسفه اسلاميرياست که حاصل و برآمده از سنت د يي  يهات حکمت متعالينظر

. يافتتوان يرا در آن م يات فلسفه اسلامين نظريترين و متعاليترياست و مترق
ا ي ياز آنکه به فلسفه مشائ شيالنفس، ب يه، در بخش علمگر، حکمت متعاليعبارت دب

  .ک استينزد يعرب مکتب ابنک باشد، به ينزد يحکمت اشراق
رو با اعتقاد راسخ بر اين مسئله، در پي بررسي ميزان توافق ديدگاه حکمت  نوشتار پيش

  .عربي در باب چگونگي برقراري ارتباط ميان نفس و بدن است متعاليه و مکتب ابن

دربارة يگانگي نفس و بدن عربي  مكتب ابنحكمت متعاليه و  توافق ديدگاه

  ضمن پذيرش اصل وجود فاصله ميان آندو

ان امر يمجرد و روشن است که م يو نفس، امر يو جسمان يماد يبدن، امر
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  .ستيتصور ن ي قابلو امر مجرد، نسبت و تقارب يماد
و نفس مجرد، فاصله و تفاوت  يان بدن مادين نگاه که ميعرفا، همه با ا و حکما

ن فاصله و تفاوت، معتقد يان با در نظر گرفتن ايهر چند مشائ. هست، موافقند ياديز
شتر و بلکه يب: سدينويباره ميناين درالمتأله، اما صدراند نفس و بدن شده يبه دوگانگ

اکثر يان حددو با هم غافلند و مشائينارتباط نفس با بدن و اتحاد ا ةهمه خلق، از نحو
ر ين تصوير کنند که اينفس، تصو يبه بدن را برا ياضافه عارض ياند نوع توانسته

  .دارد يان نفس و بدن او فاصله فراوانيانسان و رابطه م يالامر ت نفسيبا واقع يمشائ
ن نکته ين حال بر ايدر ع يرد وليپذيان نفس و بدن را مين فاصله ميالمتألهصدر
بلکه  ،ستيت نفس و بدن نينيو اثن يموجب دوگانگن فاصله، يورزد که اياصرار م

 ين،ن معنا که نفس و بدن، نه دو امر مبايبه ا ؛است يکيجامع و تشک يانسان موجود
با  ياديدو مرتبه، فاصله زينالبته ا. هستند يک وجود واحد انسانيبلکه دو مرتبه از 

، هر يود واحد انسانبدون خُلَل و فُرج وج يکيتشک يژگين حال وياما در ع ،هم دارند
صورت که نفس، در مرتبه بالا و ينبه ا ،دهديم يآنها را در دو مرتبه خود جا يدو

  :رديگيم ين آن جاييبدن در مرتبه پا

و شوق  قةو العلا لفةتدبير النفس للبدن و حصول الأ كيفيةو لو تدبرت تدبرا شافيا في 

بينهما مع أن البدن کالثقل الکثيف و  قةو ألم المفار نةالتصرف و التحريک و عشق المقار

و  لظلمةالنفس کالنور اللطيف لقضيت العجب و قلت کيف يتصور الازدواج بين النور و ا

 ناهفَعر الايتلاف بين المجرد و المادي و بين العلوي الذي قال تعالي تعظيما لشأنه و

ن و السفلي المشار إليه بقوله إِن کتاب الفُجارِ مکاناً عليا و قال إِن کتاب الْأَبرارِ لَفي علِّيي

 يةما لا يخفي علي صاحب الرو هيةفي الما ةو المنافر لفةلَفي سجينٍ إذ بينهما من المخا

و جل الخلق بل کلهم إلا النادر منهم غافلون بل منکرون لهذه الارتباط و الاتحاد بينهما 

في البدن  عية منطبعةأخري نو ةالإنسان بصور نيةإنساو ظن جمهور القائلين تجردها أن  ...

و لها  طقةالإنسان و أما المشار إليه بأنا فهو المسمي بالنفس النا حقيقةيتحصل منهما 

و هؤلاء بمعزل  نيةبالقياس إلي البدن لأنه موضوع أفاعيلها الجسما قيةشو ضةإضافة عار

  )١(.النفس و مقاماتها فةعندنا عن معر
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انگارانه مشائيان به نفس و بدن را با قاطعيت  صدرا در عبارت فوق، نگاه دوگانهملا
کند او در عين حال، اظهار شگفتي مي. ميورزدرد کرده و بر اتحاد نفس و بدن تأکيد 

برقرار کرده  متعال در وجود انسان، ميان نفس مجرد و بدن مادي يي که حق  از مقارنه
و «تعبير ميکند و دو آيه » ازدواج نور و ظلمت«رنه به المتألهين از اين مقاصدر. است

را به ) ۱۸/المطففين( »إِن کتاب الْأَبرارِ لَفي علِّيين«و ) ۵۷/مريم(» رفَعناه مکاناً عليا
 »إِن کتاب الفُجارِ لَفي سجينٍ«و در مقابل، آيه  نمودهشرح حال نفس تأويل 

  .حال بدن تأويل ميکندرا به شرح ) ۷/المطففين(
نيز ميتوان عباراتي شبيه اينگونه از عبارات صدرالمتألهين يافت عربي  مکتب ابندر 

که در آنها به نهايت فاصله ميان نفس و بدن اشاره شده است؛ مثلاً محقق جندي در 
عبارتي، ضمن تصريح بر يگانگي نفس و بدن و اينکه انسان درواقع، احديت جمع نفس و 

بدن مادي برقرار است، اشاره نموده يي که ميان نفس مجرد و   بدن است به کمال فاصله
 ما جميعاً الْأَرضِ في ما أَنْفَقْتَ لَو قُلُوبِهِم بين أَلَّف و« انفالسوره  ۶۳آيه است؛ او با تأويل 

 به اين مطلب تأکيد دارد که اگر» محکي عزيزٌ إِنَّه بينَهم أَلَّف اللَّه لکن و قُلُوبِهِم بين أَلَّفْتَ
تأليف ميان نفس و بدن، بدست قدرت الهي صورت نميگرفت، به هيچوجه اين دو 

  .حقيقت متفاوت از هم در وجود انساني با يکديگر تأليف نمييافتند

خداوند تعالي، به کمال قدرت و حکمت خويش انسان را از دو جوهر مختلف 

مؤتلف گردانيد و به حسن تأليف و ترصيف ميان حقايق اختلاف ايتلاف محکم و 
لَو أَنْفَقْتَ ما في الْأَرضِ جميعاً ما أَلَّفْتَ بين قُلُوبِهِم و لکن «اتفاق متقن پيدا کرد 

، تا هريکي از اين دو جوهر بواسطه صحت صحبت »حکيمعزيز   نَهم إِنَّهاللَّه أَلَّف بي

و هريکي به کمالي که مطلوب از او بود، در  امتزاج معنوي پذيرفتند ،و اعتدال مزاج
يکي از آندو  .آن امتزاج و ازدواج وصول يافت و مراد مؤلّف به حصول موصول گشت

  . ...ي الذات، لطيف و شريفجوهري بسيط نوراني، وحدان: جوهر روح است

: جوهر دوم از اين دو اصل که انسان حقيقت احديت جمع آن است، جسم است
  )٢(.جوهر متحيز مفتقر به ماده هيولاني متقوم به عنصر ظلماني

دارد  يد بر اتحاد نفس و بدن در وجود واحد انسانيدر عبارت فوق، هم تأک يجند
روح و  يح به امتزاج معنوياو با تصر. دو اشاره دارديان آنو هم به وجود فاصله م
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ي نفس گانگياست، بر اتحاد و  )٤(ان روح و بدنيت جمع مينکه انسان، احديو ا )٣(بدن
ز يصدرا ن ، همچنانکه ملاکنديد ميتأک يقت واحد انسانيدو در حقو بدن و ازدواج آن

ن مطرح يرا که مشائان روح و بدن يت مينفس و بدن است و دوئ يگانگيمعتقد به 
صدرا و يگر، ملاد ين حال، از لحاظياما در ع .تابدينميچوجه برکردند به هيم

ن يبر ا يان روح مجرد و بدن ماديرش اصل وجود فاصله ميضمن پذ ،ن عرفايهمچن
 ميباشداز آنجا که روح، از سنخ ملکوت بوده و در زمره مجردات  نکته توافق دارند که

قرار دارد،  ين مراتب وجوديترين و متکاثفترييندر پا يجسمانگر بدن يد يو از سو
  .ط خواهد بودي وسايدو متوقف بر وجود برخيان آنارتباط م يبرقرار

  درباره روح بخاري عربي مكتب ابنحكمت متعاليه و  توافق ديدگاه

 يز چندان تفاوتيان نفس و بدن نيو اصل وساطت آن م يدر مورد روح بخار
 شرح فصوصدر  يصريمحقق ق ازاينرو ،شوديده نميحکما و عرفا دات يان نظريم

 ين بحث، اختلافيکند که در اين مطلب اشاره ميبه ا ين روح بخارييخود پس از تب
ان يله آن ميوسيجاد ارتباط بو اصل وجود آن و نقش ا يستلسوف نيان عارف و فيم

  :ميباشدمسلم و مورد اتفاق همه  ينفس و بدن، امر

أن يتعلق الروح المجرد بهذا الجسم الکثيف أيضاً إلا بواسطة ذلک الجسم لا يمکن 
الذي هو الجسم   الحيواني  و لذلک يتعلق أولًا بالروح ]اي الروح البخاري[اللطيف 

الحاصل من امتزاج لطائف الأرکان الأربعة بعضها مع بعض، ثم   اللطيف البخاري
  )٥( .الحکماء عند مقرر هو ما عليغ بواسطته يتعلق بالقلب، ثم الکبد، ثم الدما

ين چون المتألهاست که صدر نجا قابل توجه است آنيکه در ا يتنها تفاوت
در وجود  يگاه روح بخاريجا ،انگارانه دارد گانهيان به نفس و بدن نگاه يخلاف مشائبر

در  يکيمراتب تشک وي .کندين مييتب» کيتشک« يرا با استفاده از مبنا يواحد انسان
بودن وجود  يکيکرده و تشک يمعرف» آن ياطوار وجود«مراتب وجود انسان را 

صورت که ينبه ا .داندينش انسان مير خداوند در آفريجه حسن تدبيرا نت يانسان
ن معنا که يبه ا ؛کرده است» فيف کثيتلط«در روند خلقت انسان،  يخداوند تعال

د و از يدات عالم هستند ـ ارتقا بخشن موجويتران را از مرز جمادات ـ که متکاثفانس
و در ادامه، خون و   يد و از زبده آن قلب صنوبريزبده عناصر، نطفه و بدن او را آفر
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نفس و نفس،  ينه تجليي، آيب، روح بخارين ترتياو را خلق کرد و به ا يروح بخار
  :عقل قرار گرفت ينه تجلييآ

ره تدبي[ف الکثيف بحسن تدبير ف اللطيف لا بل لطّالصانع کيف کثّ حكمةفانظر في 
و من لطافته و  لنطفةا ةالعناصر البدن الکثيف المخلوق من ماد ةفخلق من زبد] ظ

 ةالدم الخالص و من صفو ]ظلطافته [ فةزبدته خلق القلب الصنوبري و من لطا
تتلألأ فيها الصور  ةو لأجل صفائه و صقاله صار مرآ... الروح البخاري ]ظصفوته [
إلي  لنفسيةفهو کأنه موضع للنفس متحد بها عند ما خرج جوهره من قوته ا... لعينيةا

 ةبه عند ما خرج جوهر ذاتها من القو ةللعقل و متحد ةالعقل کما أن النفس ماد
يتجلي فيها  ةيتجلي فيها النفس و النفس مرآ ةإلي الفعل فذلک الجوهر مرآ لعليةا

طوار و تبدلت عليه هذه النشئات من حد العقل و الإنسان قد تطور في ذاته بهذه الأ

   )٦(.إلي حد العقل شيئا فشيئا علي التدريج لنطفةا

نيز چون انسان، يک حقيقت واحد داراي مراتب مترتب بر هم  عربي مکتب ابندر 
يي توضيح ميدهد که با وحدت هويت  قلمداد ميشود، جايگاه روح بخاري را در او بگونه

حقيقت واحده انساني داراي : محقق قيصري مينويسد. انساني منافات نداشته باشد
ي انسان شروع شده و پس اين ظهورات از مرتبه روح مجرد عقل. ظهورات و مراتبي است

از آن به مرتبه قلبي و نفس حيواني رسيده و سپس نوبت به مرتبه روح بخاري ميرسد و 
قيصري با اين بيان خود، بخوبي به اين . پس از آن به مرتبه بدن جسماني، تنزل مييابد

معنا اشاره دارد که حقيقت انسانيه، هويتاً امري واحد و داراي ظهورات متعدد است و 
  :البته ظهورات متعدد، منافاتي با وحدت حقيقت انسانيه نخواهد داشت

 يف ظهورات ضاًيا لها ان فاعلم ،لاًيتفص العالم يف ظهورات ةينالانسا قةيللحقان  علمت لما

 ةبالصور بقةالمطا ةالمجرد ةيحالرو ةالصور هيف مظاهرها اول و ،لاًاجما يالإنسان العالم
 للنفس يالت ةبالصور ثم ،ةيلكلا للنفس يالت ةبالصور بقةالمطا ةيلقلبا ةالصور ثم ،ةيلعقلا

 ةينالدخا ةالصور ثم رها،يغ و ةيلفلكا لمنطبعةا بالنفس و ةيلكلا عةيلطببا بقةالمطا ةينوايالح

 ةيالدمو ةالصور ثم ،ةيلكلا ولييباله بقةالمطا الأطباء عند ةينوايالح بالروح ةالمسما فةيللطا
 بهذه و ريالکب العالم لاجسام بقةالمطا ةيئالاعضا ةالصور ثم الکل، الجسم ةلصور بقةالمطا

  )٧(.نيالنسخت نيب التطابق حصل ةينالانسا المظاهر يف التنزّلات
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ه يداران نظام حکمت متعالطرفن يو همچن يعرب يروان مکتب ابنپ ،نبنابري
 يوجود واحد انسان يکياز مراتب تشک يي  ي را بعنوان مرتبهگاه روح بخاريتوانند جايم
گر يانگارانه به انسان ندارند و از طرف د گانهينگاه  يان از طرفياما مشائ ،ن کنندييتب

که در  يو دستگاه مهم ن ابزاريا ستشان ازنيستند، دک در وجود يتشکقائل به چون 
صدرا و ملان ييد توجه داشت که تبيبا ازاينرو،. استصدرا بود، کوتاه يار ملااخت

  . است آن ين مشائييبا تبيث، متفاوت ن حي، از اياز روح بخار عارفان

  در مبحث مرتبه مثالي انسان عربي مكتب ابنحكمت متعاليه و  توافق ديدگاه

مسئله  يبرا يين، جايالمتألهي حکما و اهل نظر تا زمان صدره رسميدر نظر
را  ينفس انسان آنها معمولاً .نبود ياز مراتب وجود انسان يي  ي در مرتبهتجرد مثال

تجرد  ةان، از نحوين ميدانستند و در ايم يو بدن او را هم ماد يمجرد به تجرد عقل
 ياست که بعد مثال ين کسياول يعرب يرسد ابننظر مب. ي انسان، غافل بودندبرزخ

بر  يمبن يمشائ يه حکمايت نظرياو ضمن تثب .انسان را مطرح کرده است
 ين مبحث را ارتقا دادان نفس و بدن، ايارتباط م يدر برقرار يروح بخار يگر واسطه

 يگر، در برقراريد يي  يز بعنوان واسطهانسان را ن ي، مرتبه مثاليو علاوه بر روح بخار
 يبوده و در کلمات حکما يعرب ين مسئله از ابتکارات ابنا يکندن ارتباط مطرح ميا

  )٨(.، سابقه نداشته استپيش از وي
ال انسان را يقوه خ ينداشته و حت ياز تجرد مثال يري، تصويمشائ يحکما

 يت عقلينفس ناطقه با هو يها، تنها دارااند و از نظر آنها انسان يدانستهم يجسمان
ن ييتب يخوبي انسان را به خود مرتبه مثاليدر نظام حکمت متعال ملاصدرااما  بودند،
سان در مرتبه قوه د که انيجه رسين نتيال، به ايخ يو با اثبات تجرد برزخ نمود

ن مرتبه يح داد که چگونه اين توضيهمچن يو. است يتجرد مثال يال خود، دارايخ
  .شوديانسان، واسطه م يو عقل يان مرتبه جسماني، ميمثال

اشاره ، ان نفس و بدنيم يوساطت مرتبه مثال يچگونگح يصدرا در توضملا
، بلکه هرکدام از آنها ستنديز و منفصل از هم نيدو وجود متما  نفس و بدن، کند کهيم

 يان نفس و بدن، واسطه و برزخيم. انسان هستند يکياز وجود واحد و تشک يي  مرتبه
با هر دو ازاينرو و [، در خود دارد ينحوي هر دو طرف را بهايژگيوجود دارد که و
کدام ين هرن بيو همچن] يردگيدو قرار ميان آنافته و حلقه واسطه ميطرف، مناسبت 
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کدام از ين هرنطور بيوجود دارد و هم يي  يز واسطهو بدن، و آن واسطه ناز نفس 
 به ذو مراتب بودن آن يکيقوام وجود تشک[را يوجود دارد، ز يي  يز واسطهن نيطرف

ن مرتبه يکه ب يد از مراتبيناچار باي به مرتبه سافل، بوجود نازل از مرتبه عال] ست وا
البته در تنزل وجود . ند، عبور کنديکيدرجات تشک يو سافل قرار داشته و دارا يعال
و  اشدوجود داشته ب يخال يا فُرجه و جايچ طفره و يد هيتر نبايينبه مراتب پا يعال
  :ميباشدقابل اثبات  يراحتيي است که با برهان امکان اشرف، ب مسئلهن يا

متوسط  ان کلا من النفس و البدن ليس بمنفصل عن الآخر انفصالا لا يوجد بينهما

فيه جميع معاني کل واحد من الطرفين علي و جه يليق به و کذا الکلام في کل 
من الطرفين و ذلک الوسط في تحقق وسط آخر حاجز بينهما و هکذا؛ اذ الوجود 

 سطةلا بد و ان يمر علي درجات متو فلةسا جةالي در ليةعا جةالنازل من کل در

دل ... کما جةر خلل و فرو الضعف علي نعت الاتصال من غي ةبالشد تةبينهما متفاو
    )٩(.عليه الامکان الاشرف

کدام از عقل، نفس و بدن ي است و هرکيقت واحد تشکيک حقين انسان، بنابري
  .قت واحده هستندين حقيهم يکيدر واقع، مراتب تشک يجسمان

ذات درجات متفاوته بحسب الوجود لها اجزاء ثلاثه بعضها  ةنيس الانسانفالحق ان ال

  )١٠(.حسيه و بعضها خياليه و بعضها عقليه

افته ي ظلّ و مرتبه تنزل) يوجود انسان يمرتبه مثال يعني(صدرا، نفس يح ملاتصرب
ن بخش خود يتريفلحاظ لط، همانگونه که بدن، باست) انسان يمرتبه عقل يعني(روح 

ظلّ و مرتبه ) رسدياست که به دماغ م ياز روح بخار يي  که شاخهي روح نفسان يعني(
افته ي هم مرتبه تنزل يالبته خود بدن متکاثف و جسمان )١١(.باشديافته نفس مي تنزل

ي مراتب واحد و دارا يصورت است که انسان، وجودينو به ا )١٢(است يروح بخار
ان يم يگر نقش واسطه ،يصدرا بدن و مرتبه مثاليح ملاتصرمترتب بر هم بوده و ب
  )١٣(.ي را برعهده داردنفس ناطقه و بدن ماد

و  ياز وجود انسان يي عنوان مرتبهي، ببدن مثال مسئلهصدرا با طرح ملااگرچه 
يار مهم در عرصه بس يشرفتيپ ان نفس ناطقه و بدن،يآن م يگر واسطه نييتب

يروان او قرنها قبل و پ يعرب يد توجه داشت که ابناما با ،را رقم زد يالنفس فلسف علم
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ارتباط  يسخن گفته و به نقش آن در برقرار يوجود انسان يصدرا از مرتبه مثالاز ملا
  .اند ان نفس و بدن اشاره داشتهيم

 مرتبهوساطت  بر قاعده يروشنب ـ يعرب ين شاگرد ابنترـ بزرگ يمحقق قونو
با در نظر داشتن قاعده  او. د کرده استيتأک يان نفس ناطقه و بدن ماديم يمثال
ا ي ـبا نسخه وجود عالم  ـر يا همان عالم صغي ـ يتطابق نسخه وجود انسان يعرفان

ن يا ةق درباريخود به تحق شرح الحديثرا در کتاب  يفصل مستقل ـر يهمان عالم کب
ن در ير و همچنيدر عالم کب يمرتبه مثال يکه فلسفه وجود دادهمطلب اختصاص 

  )١٤(دارد؟ ين مرتبه چه ضرورتيوجود ا نکه اساساًيو است ير چيعالم صغ
، وظيفه تدبير سوييوي جواب سؤال فوق را با تبيين اين مسئله آغاز ميکند که از 

ارواح است و از سوي ديگر، ارتباط بدون واسطه عالم ارواح با عالم  ةعالم اجسام بر عهد
 در حالي ،ارتباط، فرع بر وجود مناسبت بين طرفين است زيرا .اجسام، امکانپذير نيست

که هيچ تناسبي ميان ارواحي که تجرد تام عقلي دارند با اجسامي که متوغل در ماده 
وقتي که مناسبت  ،بنابرين. چرا که ارواح، بسيط و اجسام، مرکبند ؛هستند وجود ندارد

تأثير و تأثر و امداد و استمداد  ،نباشد ارتباطي هم نخواهد بود و وقتي که ارتباط نباشد
به همين . ميان ارواح و عالم اجسام برقرار نخواهد بود ـکه از لوازم تدبير است  ـهم 
تا  باشدميان ايندو عالم  يي  اسطهوخداوند متعال عالم مثال را آفريد تا برزخ و  ،خاطر

ا را پر کرده و مصحح بخاطر مناسبتي که با هرکدام از اين دو عالم دارد، فاصله ميان آنه
به اينصورت که تدبير عالم ارواح، ابتدا بصورت تأثيرات و  ؛ارتباط ايندو با هم قرار گيرد

  . امدادها، به عالم مثال تنزل يافته و از طريق آن به عالم اجسام برسد
ميان عالم ارواح و عالم  ،محقق قونوي پس از تبيين چگونگي وساطت عالم مثال

لب ميپردازد که همان نقشي را که مرتبه مثالي در عالم کبير بعهده اجسام به اين مط
به  دارد؛در عالم صغير انساني بعهده  نيز ـيا بعبارت ديگر، بدن مثالي  ـمرتبه مثالي  ،دارد

اين معنا که از آنجا که ميان بدن مادي عنصري و روح مجرد، تناسبي وجود ندارد، 
که با هر دو طرف مناسبت است ي يوجود برزخ ي ارتباط ميان آندو متوقف برربرقرا

به همين خاطر . داشته باشد تا بتواند واسطه روح، در رساندن تدبير و مدد به بدن باشد
  . آفريد ـ )١٥(را ـ که همان مرتبه مثالي انساني است است که خداوند، نفس حيواني

در  روح مجردو مجرد از ماده است، با  يماديرغ يجهت که امري از آنوانينفس ح
ي و در برخ ـ ينه تجرد عقل ـداشته  يتناسب است و از آن جهت که تجرد مثال
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رد، با يگي، حامل آن قرار ميآنکه روح بخار بخصوص ،ات مشترک استيبا ماد احکام
واسطه مرتبه يان روح و بدن، بب، ارتباط مين ترتيو به ا ييابدتناسب م يبدن ماد

ال يشود که چگونه قوه خيروشن مبنابرين  .شوديبرقرار م ي موجود در انسانمثال
را مثال و  ياول چنانكه ؛از عالم مثال مطلق است يکوچک يي  ي، نسخه و نمونهانسان

    )١٦(.اند دهيال منفصل ناميرا مثال و خ يال متصل و دوميخ
 يمرتبه مثال ةدربار يعرب مکتب ابنه و يدگاه حکمت متعاليسه دين با مقابنابري

از وجود  يي عنوان مرتبهي، بشود که هر دو در اثبات بدن مثالي، روشن ميوجود انسان
اوست، توافق داشته  يو بالاتر از مرتبه جسمان يتر از مرتبه عقليينکه پا يواحد انسان

د يتأک يانسان يو جسمان يان مرتبه عقليآن م يگر فه، بر نقش واسطهيو هر دو طا
شدت متأثر از ين مبحث، بن در ايالمتألهيرسد که صدرمنظر ينطور بدارند و بلکه ا

ن مطلب اشاره دارد که عارفان، همه بر وساطت مرتبه ياو به ا. است يعرب مکتب ابن
  .، اجماع و توافق نظر دارنديعيان نفس ناطقه و بدن طبيانسان، م يو مثال يبرزخ

قوت  يرت خود و باکند که همه اهل معرفت با چشم بصيد ميصدرا تأکملا
نظر  ين مطلب اتفاقاند و همه آنها بر ا افتهيرا  يانسان ي، مرتبه مثالمکاشفات خويش
به عرض  يافته است و بدن جسمانيان يو بالذات، در آن سر ات اولاًيدارند که نور ح

ين باورند که نفس ز همه عارفان بر ايات گشته است و نيح يل آن دارايآن و به طف
  :کندير ميرا تدب ياست که بدن جسمان يبدن مثالن يواسطه همناطقه، ب

و لم يرد بالجسم هذه  نيةالحيوا ليةأراد بالنفس النفس الخيا و أما من جعل النفس جسما
تحت الحرکات و الانفعالات بل شبحا برزخيا صوريا أخرويا له  قعةالوا لطبيعيةالأجسام ا

بذاتها ليست حياتها بأمر عارض عليها  حية نيةحيوا ةو تلک النفس صور نيةأعضاء حيوا
في هذا البدن الطبيعي و يدرک  طقةکهذه الأجسام و بوساطتها يتصرف النفس النا

   )١٧(.الجزئيات و الحسيات کما اتفق عليه جميع السلاک و المکاشفين

  :سدينوين ميهمچن ملاصدرا

 ئنةالكا الأجسام هذه باطن في أن بالبرهان المعلوم و ةالبصير عند المكشوف ان

 ةالحيا تقبل سطةبتو هي و البلور في النور سريان فيها ساريا شعاعيا جسما نيةالظلما
  )١٨(.الأرواح و النفوس تصرف و
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 يرامون مرتبه مثاليز به اتفاق نظر اهل معرفت پيگر نيد يين در جايالمتألهصدر
 يو تجرد يملکوتشود که از نظر عارفان، مراتب يادآور مياشاره داشته و  يانسان

آغاز شده و پس از آن نوبت به نفس  ـدارد  يت مثاليکه هو ـ يوانيانسان از نفس ح
  :يرسدکه در مرتبه بالاتر قرار دارد م يناطقه عقل

المعبر عنها في  نيةادناها النفس الحيوا تيةالانوار الملکو ...و مما اتفق عليه العرفاء ان

و بعدها  )٢٢/الزمر( »أَفَمن شَرح اللَّه صَدره للْإِسلامِ«: القرآن بالصدر کما في قوله
النفس الي مقام  تبةبالقلب لتقلبه من مر يعةالمعبر عنها بلسان الشر طقةالنفس النا

بالروح، و بعده المسمي عند  يعةالروح، و بعدها العقل النظري المعبر عنه عند الشر
  )١٩(.الفعالالعرفاء بالسر و عند الحکماء بالعقل 

از عبارات  يدر برخ ـصدرا ـ داماد و شاگرد برجسته ملا يض کاشانيف يحت
از  يو عقل يان دو مرتبه جسمانيم يح نحوه وساطت مرتبه مثاليتوض يبرا )٢٠(خود

ن خود، گواه بر يا  )٢١(.بردين موضوع نوشته است بهره ميدر ا يکه قونو ين عباراتيع
ي انسان، تا ن مرتبه مثالييتب مسئلهدر  يشاگردان وصدرا و ملان مطلب است که يا

  . اند بوده يعرب مکتب ابنشده در  دار مباحث طرحچه اندازه وام

  در اثبات سه بدن طولي براي انسانعربي  مكتب ابنمتعاليه و  حكمت توافق ديدگاه

، براي انسان دو بدن کثيف ـ »بدن لطيف«عربي با احتساب روح بخاري بعنوان  ابن
يعني متراکم و متکاثف ـ و لطيف قائل است؛ يعني در نگاه وي، روح بخاري، بدن لطيف 
 . و بدن مألوف ـ که داراي اعضا و جوارح جسماني است ـ بدن کثيف انساني بشمار ميرود

ل بين الصورتين الطبيعيتين في نشأته فخلقه بجسم و لهذا جمع في الإنسان الکام
مظلم کثيف و بجسم لطيف محمول في هذا الجسم الکثيف سماه روحا له به کان 

حيوانا و هو البخار الخارج من تجويف القلب المنتشر في أجزاء البدن المعطي فيه 
 )٢٢(.النمو و الإحساس

 ،کنديم يمعرف يبدن اصل ،يسه با بدن ماديرا در مقا يز روح بخاريصدرا نملا
 ي، به روح بخاريدن به بدن جسمانير و تصرف نفس ناطقه، قبل از رسيچرا که تدب

  . رسديم يق آن به بدن ماديتعلق گرفته و سپس از طر
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 بل ... الثقيل البدن هذا ليس اولاً النفس فيها تتصرف التي ةالماد ان ايضا اعلم ثم
)٢٣(.وعاؤه و غلافه و البدن بدن هذا و الاصلي البدن هو و اللطيف، الدماغي الروح هو

 

 الکثيف البدن و، طقةالنا للنفس أولاً البدن هو و، البخاري بالروح المسمي هو و ...
  )٢٤(.للنفس قشر أنه کما، غلافه و قشره

، يف بخاريو بدن لط يف ماديدر آثار خود، علاوه بر بدن کث يعرب ين ابنهمچن
بدن  .نامديم» بدن مکتسب«گفته است که گاه آن را ز سخن ين ياز بدن سوم

همچنانکه خود بدن  ؛نفس ناطقه است يبرا يغلاف و پوشش ،ويدر نگاه  مکتسب
همانطور . استبدن مکتسب  غلاف و پوشش» بدن محلول« گر،يعبارت دو ب يماد

که نيز شود، پس از مرگ يخود شناخته م يا با بدن جسمانين دنيدر ا يکه هر انسان
ن يها به همير انساناز سا يز هر انسانيتما ،ستين يخبر ين بدن جسمانيگر از ايد

  .شوديبا بدن مکتسب خود شناخته م يباشد و هر انسانيبدن مکتسبش م

 مشيمةليکون  ـ مةتا لةمعتد هيئةان البدن المحلول الذي هيأه اللّه تعالي في 

المعبر عنها  ةغلافا للمرآ ...تکون... و البدن المکتسب... لجنين البدن المکتسب
نيةالإنسا للطيفةبا

بالبدن  ةو کما أن الامتياز بين زيد و بکر في عالم الشهاد ... )٢٥(

، و خلقه في أحسن تقويم، لةمعتد ةالمحلول للإنسان الذي هيأه اللّه في أحسن هيأ
  )٢٦(.، ففي عالم الغيب بالبدن المکتسبةو في أحسن صور

است  ين بدن مکتسب مثاليواسطه همبشود که يادآور ميز ين يعلاء الدوله سمنان
است و روح  ياء از حضرت الهين اشيکه دورتر يان بدن محلولکه خداوند سبحان، م

  .کرده است جمع اء به آن حضرت است،ين اشيکتريکه نزد يانسان

  البدن مشيمةمن البدن المحلول الانساني الّذي هو  ،ةء ابعد عن الحضر و ليس شي
فسبحان من جمع ... نيةء اقرب اليها من اللطائف الانسا مع ان ليس شي  المکتسب

  )٢٧(. و اقرب الاقربين في المعني بقدرته ةبين ابعد الابعدين في الصور

عربي و علاء الدوله سمناني براحتي اين نتيجه  در جمعبندي دو عبارت فوق از ابن
حاصل ميشود که در نگاه اهل معرفت، بدن محلول ـ يا همان بدن جسماني ـ تنها بدن 

و غلافي براي بدن مکتسب ) يعني رحم(انسان نيست بلکه بدن محلول، خود مشيمه 
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ر عالم غيب، انسانها با بدن مکتسب خود شناسايي است که هويت مثالي دارد و ازاينرو د
اين بدن مکتسب، واسطه برقراي ارتباط ميان بدن جسماني و نفس ناطقه عقلي . ميشوند

عربي تصريح نمود که بدن مکتسب، غلاف براي لطيفه انسانيه و نفس  است؛ چنانکه ابن
ه بدن مکتسب، ميان و علاءالدوله تأکيد کرد که خداوند سبحان، بواسط )٢٨(ناطقه اوست

لطيفه انسانيه که نزديکترين امر به حق ميباشد و بدن جسماني که دورترين امر از 
الدوله سمناني  بهمين خاطر است که علاء. حضرت حق است، رابطه برقرار کرده است

  )٢٩(.بدن محلول را بدن فرشي و بدن مکتسب را بدن عرشي مينامد
در آنجا  ؛عربي، الهامبخش محقق قونوي بوده است اين دست از کلمات ابن احتمالاً

   )٣٠(.که بدن مادي را عرش بدن مثالي و بدن مثالي را عرش نفس ناطقه معرفي ميکند
نده بدن يس قوا و نمايکه رئ ـ يتر، قلب صنوبريقتر و جامعدق يالبته در نگاه

 يمثالنه نفس ييهم آ ياست و روح بخار ينه ظهور روح بخارييآ ـاست  يجسمان
نه ييز آين ـ )٣١(کندير ميتعب» يوانيروح ح«از آن به  يکه قونو ـ يبوده و نفس مثال

  :است يظهور نفس ناطقه عقل

له، و البخار المذكور مع القلب حامل للروح الحيواني و  ةفالقلب حامل للبخار و مرآ

المشار إليها، و الروح الحيواني لما قررناه و بما ذكرنا صلح ان يكون  سبةله للمنا ةمرآ
  )٣٢(. و محلا لآثارها و سببا لارتباطها بالمزاج البدني طقةللنفس النا ةمرآ

، روح ي، بدن مثاليهمراه با حفظ مراتب، به نفس ناطقه عقل يکانين نگاه پلّا
منعکس شده است؛  يه هم، در حکمت متعاليت، بدن جسمانينهاي و دربخار
که  ـگاه نفس ينه و تجلييآ يکند که روح بخاريح ميتصرن يالمتألهيي که صدر  بگونه

نفس  ينه تجلييز آيهمانطور که نفس ن ،باشديم ـ است يانسان يهمان مرتبه مثال
 ي، متعلق اوليز بر آن است که بدن مثالين يمحقق سبزوار  )٣٣(.است يناطقه عقل

است و بالأخره متعلق سوم آن، بدن  يآن روح بخار ينفس ناطقه بوده و متعلق ثانو
   :باشديم يو جسمان يماد

 الحق سئلت إن يعني .المثالي ـ قالبه الإسفهبد النور سرير عرشه ـ أي بل...

اي [الثانوي  متعلقه أي .المجالي هذه ثم... ليةالمثا ةالصّور هو )٣٤(الأول فمتعلّقه
  )٣٥(.لطبيعيةا المجالي هذه] اي البدن الطبيعي[ الثالثي و ]البخاريالروح 
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ين شاگرد بلافصل تري را بزرگتوان ويکه م ـ يض کاشانيمحسن فو بالأخره ملا
است،  يعرب برساخته ابن ز از اصطلاح بدن مکتسب، که ظاهراًين ـصدرا دانست ملا

است که  يمثال ـ يبرزخ يکند که بدن مکتسب، بدن و قالبيد ميبهره برده و تأک
که بدن  يي  گونهيکند؛ بواسطه آن با بدن محسوس ارتباط برقرار مي بروح انسان

  :باشدي، قشر و غلاف بدن مکتسب ميعنصر

 أيضا يةالعنصر ةالنشأ هذه في الروح فيه يتصرف الذي هو البرزخي القالب  هذا و...
، له غلاف و قشر لةبمنز العنصري البدن هذا و ...المحسوس البدن هذا في بتوسطه و

 اللطيف  المکتسب  البدن رکب الفاني المحلول الکثيف مرکبه من الانسان نزل فاذا
  )٣٦(.ةالنشأ هذه لباس عن عريا الباقي

ده و همان ز از اصطلاح بدن مکتسب بهره برين يض کاشانين مسئله که فيا
بر  يتواند شاهديم ،کنديباره تکرار ميندر ارا  يعرب مضمون مورد اعتقاد ابن

  )٣٧(.باشدن باب يدر ا يعرب يه از مکتب ابنحکمت متعال يريرپذيتأث
در اين عربي  مکتب ابنبه اين ترتيب روشن شد که هر دو سنت حكمت متعاليه و 

مسئله موافقند که بدن و متعلق اولي نفس ناطقه عقلي، مرتبه مثالي يا همان بدن مثالي 
روح بخاري بوده و درنهايت، بدن جسماني، متعلق سوم نفس اوست و متعلق ثانوي آن، 

  .بعبارت ديگر، نفس ناطقه عقلي داراي سه بدن در طول هم است. ناطقه ميباشد

در تبيين جايگاه مراتب وجودي مكتب ابن عربي حكمت متعاليه و  توافق ديدگاه

  »كبير و عالم صغيرتطابق عالم «انسان و چگونگي رابطه ميان آنها با استفاده از قاعده 

ن يه و همچنيدر حکمت متعال» رير و عالم صغيتطابق دو نسخه عالم کب«مسئله 
به آن  يرفته شده است که در موارد فراوانيپذ يک قانون و مبناي، يعرب مکتب ابندر 

  .شده استاشاره 
ي از مراتب يدو داراين امر مشترکند که هرکدام از آنر در اير و عالم صغيعالم کب

 يو مراتب سافل يتجرد يدو، مراتب عالعرش تا فرش هستند و در هرکدام از آن
عهده ير مراتب سافل، برو در هر دو عالم، تدب ي مطرح استهمچون مرتبه جسمان

ارتباط  يبرقرار ير در مسئله چگونگير و عالم صغين عالم کببنابري. ي استمراتب عال
سؤال در هر دو  نيرک هستند و اآنها مشت يو مراتب جسمان يان مراتب تجرديم
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رسد؟ يم يبه مرتبه جسمان يقياز چه طر ير مرتبه تجرديتدب عالم مطرح است که
ين با هم دارد و ا ييهاين سؤال در هر دو عالم شباهتست که جواب اا جالب آن

  .دو عالم با هم استينخاطر اصل تطابق اب
گاه ين جاييتب ياصل، بران ياز ا يعرب مکتب ابنن يه و همچنيدر حکمت متعال

انسان  يعنوان مراتب وجودي بو بدن جسمان يو روح بخار ينفس ناطقه و بدن مثال
، روح ييو صدرا يدر هر دو سنت عرفان .استفاده شده است ريا همان عالم صغي

ن امور، نقش يق داده شده است که اير تطبياز عالم کب يانسان بر امور يبخار
را در  يروح بخار يگاه مثلاً يينتر را دارند؛بالاتر و عوالم پاان عوالم يم يگر واسطه

آن را بر  يا در موارديو  )٣٨(دانندير مير عرش در عالم کبي، نظير انسانيعالم صغ
 )٣٩(.دهنديق ميافلاک تطب

اما در مورد مرتبه مثالي انسان نيز اين توضيح گذشت که چگونه محقق قونوي با در 
تطابق نسخه وجود انساني ـ يا همان عالم صغير ـ با نسخه نظر داشتن قاعده عرفاني 

وجود عالم ـ يا همان عالم کبير ـ بيان کرد که وظيفه مرتبه مثالي ـ بخاطر خاصيت 
مرتبه (برزخي که در خود دارد ـ برقراري ارتباط و وساطت ميان دو مرتبه مافوق ـ 

الي، در هر دو عالم صغير و مرتبه مث. ـ خود است) مرتبه جسماني(ـ و مادون ـ ) عقلي
عربي نيز  ابن )٤٠(.گري ميان مرتبه عقلي و جسماني را برعهده دارد کبير، ويژگي واسطه

در همين راستا، تأکيد ميکند که نفس در عالم انساني که هويت مثالي دارد، نظير کرسي 
در عالم کبير است؛ همچنانکه روح که هويت عقلي دارد، نظير عرش در عالم کبير 

محقق قيصري نيز روح مجرد را در عالم صغير انساني بر عقل اول در عالم کبير  )٤١(.است
تطبيق داده و نفس حيواني برزخي او را به نفوس منطبعه فلکي و روح بخاري او را به 

يي که قبل از جسم کل قرار دارد تطبيق داده و درنهايت، بدن را در عالم   هيولاي کليه
  )٤٢(.موجود در عالم کبير منطبق نموده است صغير انساني بر اجسام

 يمرتبه عقل«ان يق رابطه موجود مين راستا به تطبيز در همين نيالمتألهصدر
 در» يکرس«و » عرش«با رابطه  ير انسانيدر عالم صغ» آن ياليمرتبه خ«با » نفس

ابتدا ر، يرات مربوط به عالم کبين مطلب اشاره دارد که تدبيپردازد و به اير ميعالم کب
به  يواسطه کرسبنابرين، عرش ب. رسديم يق آن به کرسيبر عرش نازل شده و از طر

ر ي، به تدبياليواسطه مرتبه خي نفس بهمانطور که مرتبه عقل ؛پردازديدون مير ماتدب
   )٤٣(.پردازديم يمرتبه جسمان
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وساطت روح  ين چگونگييتب يصدرا براي آنها ملااهل معرفت و در پ ،نبنابري
 ياو از قاعده و مبنا يو جسمان يان مرتبه عقلي، ميانسان يو مرتبه مثال يبخار

  .اند ن بهره بردهيتطابق نسخت

  گيري نتيجه

ان نفس و بدن با يارتباط م يبرقرار يه در مبحث چگونگيدگاه حکمت متعاليد
 يگانگي. دارد يي  کننده يينو تع ياساس يهاين باب تفاوتن در ايشيپ يموضع حکما

 يوجه با مبانيچ، به هيبودن مراتب در وجود واحد انسان يکينفس و بدن و تشک
يچگاه ن، هيالمتألهيش از صدرپ يگذشته از آن، حکما. ستيسازگار ن يفلسفه مشائ

ق عالم ين تطبيو همچن اند نگفتهدر وجود انسان  يمثال يي  سخن از وجود مرتبه
ين حال، خورد؛ با ايچشم نمبي ر، در فلسفه مشائيبر عالم کب ير انسانيصغ

ان نفس و بدن از همه مسائل يارتباط م يبرقرار يچگونگ مسئلهن در يالمتألهصدر
  .است نموده يفوق بهره برده و همه آنها را برهان

هر چند بيان مسائل فوق، به زبان فلسفي و اقامه برهان بر آنها قوت، هنر و ابتکار 
خاص صدرايي را در حوزه فلسفي ميطلبيد و در اين زمينه، حق تقدم با صدر الحکماء 
و المتألهين است، اما بايد به اين نکته مهم نيز توجه داشت که ملاصدرا اولين کسي 

احث برده، بلکه اينگونه مباحث، قرنها پيش از او مورد نيست که پي به ايندست از مب
اعتقاد و باور اهل معرفت بوده است و بآساني ميتوان آنها را در آثار بجا مانده از 

  . دنبال کردعربي و پيروان مکتب وي  ابن
دگاه ين و ديالمتألهيه صدران نظريکه م يفراوان يهامشابهتگر، وجود يد ياز سو

ن يخورد، ايچشم ميان نفس و بدن بارتباط م يبرقرار يچگونگ در  مبحث يعرب ابن
ش از يصدرا در مبحث مذکور، از اهل معرفت، بملابخشد که ي، قوت مرااحتمال 

   .ش از خود، متأثر بوده استيپ يحکما

  :نوشتها پي
 

، ۷ جاي،  تصيح، تحقيق و مقدمه مقصود محمدي؛ باشراف استاد سيدمحمد خامنه، بعةالأسفارالأرملاصدرا، . ١
، تصحيح، تحقيق و مقدمه محمد ذبيحي و جعفر المعاد و المبدأهمو،  :ک.؛ همچنين ر۱۷۰و  ۱۶۹ص
 .۳۵۹و  ۳۵۸ص ،۱اي، ج نظري؛ باشراف استاد سيدمحمد خامنه شاه

سمناني، : ک.؛ همچنين ر۷۹ و ۷۸صتحقيق نجيب مايل هروي، ، الفتوح تحفةالروح و  نفحةجندي، . ٢
 .۴۷۰، صةو الجلو ةلأهل الخلو ةلعروا،  علاءالدوله
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را تنها ميان عناصر و ماديات ميديدند، اما عارفان با دقت نظري که از رهگذر مکاشفات » امتزاج«فيلسوفان، اصطلاح . ٣

در . اند ياد نموده» امتزاج معنوي«ز مطرح کرده و از آن با نام اند، امتزاج ميان روح و بدن را ني خود بدست آورده
وجود دارد با اين تفاوت که ) حصول مزاج جديد با خواص متفاوت(اصلي امتزاج   امتزاج معنوي هم ويژگي

اج روح يافته در امتزاج معنوي، ميتواند امري غير از عناصر باشد؛ به اين معنا که مثلاً از ترکيب و امتز اطراف ترکيب
آيد که ويژگيهاي انساني را هيچکدام از روح و بدن،  و بدن، مزاج جديدي با خواص جديد بنام انسان حاصل مي

بتنهايي دارا نيستند؛ همچنانکه ويژگيها و خواص آب را هيچکدام از اکسيژن و هيدروژن بتنهايي دارا نيستند، اما 
  .آيد دهنده آن با هم، حاصل مي صر تشکيلهمين خواص مربوط به آب، پس از امتزاج يافتن دو عن

بمعناي عرفاني آن وقتي رخ مينمايد که يک امر واقعاً واحد و بدون کثرت بالفعل داشته باشيم و در » احديت جمع«. ٤
چنانکه اهل معرفت اسم جامع . عين حال بتوان در آن امر واحد، نوعي کثرت و لو بنحو اعتباري و نسبي تعقل کرد

به باور اهل معرفت، چون انسان، مخلوق بر صورت الهي است، پس . اند حديت جمع همه اسماء دانستهرا ا» االله«
، احديت جمع همه اسماء مادون خود است، انسان نيز صورت و مظهر احديت جمع »االله«همانطور که اسم جامع 

  ).۹۳ص، نقد النصوص في شرح نقش الفصوصجامي، عبدالرحمن، : ک.ر. (ميباشد» االله»  اسم
 .۸۴۸صالدين آشتياني،  ، تحقيق سيدجلالشرح فصوص الحکم، داود، يصريق. ٥
 ،التسعة الرسائل مجموعة؛ ۳۵۹ص ،۱، جالمعاد و المبدأ: ک.همچنين ر؛ ۱۷۰، ص۷ ج، بعةالأسفارالأر. ٦

 .۹۷و  ۹۶ص ،۹ ج ،بعةالار الاسفار؛ ۱۷۱ص
 .۱۱۹ص ،الحكم فصوص شرح. ٧
البته شيخ اشراق به برخي از احکام عالم مثال پي برد و آنها را بيان کرد ولي با اين حال، انديشه او در باب . ٨

او قوه خيال را جسماني ميدانست و صور خيالي را در عالم مثال . مثال متصل، چندان صحيح نبود
جدي در فلسفه مطرح ازاينرو، اگر چه شيخ اشراق، عالم مثال منفصل را بطور . منفصل جاي ميداد

: ک.ر. (عربي است ساخت، اما انديشه او شامل مثال متصل نميشد و در اين قسمت حق تقدم با ابن
 ۷۷، ص۴، شحکمت عرفاني، »بررسي چگونگي ارتباط نفس با بدن از ديدگاه ابن عربي«ميري، محمد، 

  ).۷۸و 
 .۴۵۷ص، الاشراق حكمة شرح بر تعليقهملاصدرا، . ٩

 .۲۴۹ص ،همان. ١٠
 النفس ظل النفساني ـ روحه و أخلاطه ةبصفو البدن ـ أن کما ناره، نيةدخا و الروح نور ظل بعينها هي النفس ان«. ١١

 ،۷ تصحيح، تحقيق و مقدمه سيدصدرالدين طاهري، ج ،الکريم القرآن تفسيرملاصدرا، (» .صافها کدر و
 ).۳۱۲ص

 الکثيف هذا و بالذات، و أولا للنفس فيها متصرف هي ةحار نيةجسما لطيفة ]اي الروح البخاري[ فإنه«. ١٢
 تکدر من حصل قد کأنه و ]اي الروح البخاري[ البدن لهذا قشر و غلاف کأنه ]اي البدن المادي[ الثقيل
  ).۵۰۶ص ،۲ج ،المعاد و المبدأ(» .تکثفه و تبرده و ذلک

، ۸ جاي،  اكبر رشاد؛ باشراف استاد سيدمحمد خامنه تصحيح، تحقيق و مقدمه علي ،بعةالأسفارالأر: ک.ر. ١٣
و  ۹۶ص ،۹ اي، ج ؛ تصحيح، تحقيق و مقدمه رضا اكبريان؛ باشراف استاد سيدمحمد خامنه۲۹۵و  ۲۹۴ص
  .۴۶۲، صالاشراق حكمةتعليقه بر ؛ ۹۷

، و خصوصا في لسفليةو ا يةعالم المثال و محال ظهور أحکامه من العوالم العلو حقيقةفصل في بيان «. ١٤
  ).۱۴۲، صشرح الحديثصدرالدين،  قونوي،. (»النوع الانساني

عربي و قونوي براي اشاره به بدن مثالي بکار رفته  در اصطلاح عارفاني چون ابن» نفس حيواني«اصطلاح . ١٥
  ).۸۲، ص۴، شحکمت عرفاني» عربي فس با بدن از ديدگاه ابنبررسي چگونگي ارتباط ن«: ک.ر. (است

، تصحيح محمد خواجوي، لهيةالنفحات الاهمو، : ک.؛ همچنين ر۱۴۳ و ۱۴۲ص ،شرح الحديث: ک.ر. ١٦
  .۵۵و  ۵۴ص، النصوص في شرح نقش الفصوص نقد؛ ۱۹۴ و ۱۹۳ص

 .۲۹۵و ۲۹۴ ، ص۸ ج، بعةالأسفارالأر. ١٧
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  .۳۶۲ص ،التسعة الرسائل عةمجمو ؛۳۷۶ص ،همان: ک.ر ؛ همچنين۳۷۷ص ،۹ ج، همان. ١٨
تصحيح، تحقيق و مقدمه محمود فاضل يزدي مطلق؛ باشراف استاد ، شرح أصول الکافيملاصدرا، . ١٩

 .٥٠٦ص ،٢ج ،المبدأوالمعاد: ک.همچنين ر؛ ٢٩٨، ص٣ جاي،  سيدمحمد خامنه

 .۳۵۹و  ۳۵۸، صالعيون في أعز الفنون ةقرفيض کاشاني، . ٢٠
، دربارة چگونگي وساطت مرتبه مثالي انسان بين مرتبه عقلي و العيون ةقرعبارتي که فيض در کتاب . ٢١

جسماني او دارد، شباهت بسياري با عبارات قونوي داشته و حتي قسمتي از آن، رونويسي همان عبارات 
 ).۱۹۴ص ،لهيةالإ النفحات؛ ۱۴۲، صشرح الحديث: ک.ر. (است

 .۱۵۶، ص۳ ، جالمكية الفتوحاتالدين،  عربي، محيي ابن. ٢٢
ق و مقدمه حامد ناجي اصفهاني؛ باشراف استاد سيدمحمد يتصحيح، تحق ،فلسفي رسائل مجموعهملاصدرا، . ٢٣

گيري  نيز قابل پي) ۱۱۲ص(، كيةالسلو المناهج في بيةالربو الشواهد شبيه به اين متن در. ۳۱۸، ص۱اي، ج خامنه
 .۳۰۸، ص۱ج، صدرالمتألهين فلسفي رسائل مجموعه: ک.همچنين ر. است

 .۴۱۸، ص۲ج، المعاد و المبدأ. ٢٤
 .کرده است» لطيفه انسانيه«عربي در موارد فراواني از نفس ناطقه انساني، تعبير به  ابن. ٢٥
  .۷۳ص، نيةالنعما ةمندرج در شجر ،شق الجيبعربي،  ابن. ٢٦
که هيچ مخلوقي دورتر از بدن آدمي نيست  اکنون بدان«: ؛ همچنين۴۷۰، صةو الجلو ةلأهل الخلو ةالعرو. ٢٧

...  نيست نزديکتر از لطايف ارواح انساني يي  وجود آنکه هيچ لطيفه است، با  مکتسب  بدن  که آن مشيمه
نزديکترين نزديکان در عالم سبحان خداوندي که جمع کرده ميان دورترين دوران در عالم صورت و 

  ).۲۴۱ص، همان(» .معني، به قدرت کامله خود
الفتوحات : ک.ر. (را ـ که همان بدن مثالي باشد ـ مرکَب نفس ناطقه ميداند» نفس حيواني«او همچنين . ٢٨

 ).۲۶۲ص ،۳ ج، المكية
از سنگ بيرون آمده، تا که ]  يي [به زجاجه ] را[پس دانستي که آن حضرت تشبيه کرده بدن مکتسب ...«. ٢٩

عرشي است، چنانکه اين بدن  ،و داند که آن بدن مکتسب ... شناسا گرداند طالب حق را به بدن مکتسب
  ).۳۴۳، صةو الجلو ةلأهل الخلو ةالعرو( ».فرشي است ،محلول

 .۸۶ص ،لهيةالإ النفحات. ٣٠
. عربي و قونوي براي اشاره به بدن مثالي بکار رفته است در اصطلاح عارفاني چون ابن» روح حيواني«. ٣١

 ).۸۴، ص ۴،شحکمت عرفاني، »بررسي چگونگي ارتباط نفس با بدن از ديدگاه ابن عربي«: ک.ر(
 .۱۹۴، صلهيةالنفحات الإ. ٣٢
 بينها ،سطةمتو هي و الطبيعة و العقل بين سطةمتو النفس إن«: همچنين. ١٧٠، ص٧ ج، بعةالأسفارالأر: ک.ر. ٣٣

 بين و بينها هي و الغضاريف و الأعصاب بين و الطبيعية القوي بين المتوسط البخاري، الروح بين و
تصحيح، تحقيق و مقدمه محسن بيدارفر؛ باشراف استاد  ،الکريم القرآن تفسير(» .الأمشاج و الأعضاء

 ).٧٣٣ص ،٣ جاي،  سيدمحمد خامنه
 لذلک الأول المتعلق هو المثالي فالقالب«: زاده آملي در تعليقه خود بر اين قسمت مينويسد استاد حسن. ٣٤

 الروح و النوري البدن بذلک تعلقه بعد الطبيعي ببدنه يتعلّق الإسفهبد النور ذلک و، الإسفهبد النور
 هو الثالث متعلقه و، البخاري الروح هو الثاني متعلقه و، العرش ذلک هو الأول متعلقه أن أعني، البخاري

 .»مراتبه من منها واحد کل کان إن و الطبيعي بدنه
آملي، تحقيق و تقديم مسعود طالبي،  زاده  تصحيح و تعليق حسن، مةالمنظو شرحسبزواري، ملاهادي،  .٣٥

به ) ۵۲۲ و ۵۲۱ص(، بيةالربو الشواهد علي التعليقاتهمچنين حکيم سبزواري در . ۱۰۴ و ۱۰۳ص، ۵ ج
 .۳۴۰، ص۲، جدرر الفوائد ،محمدتقيآملي، : ک.همچنين ر. هر سه بدن، اشاراتي دارد

 .۴۴۷، تحقيق محسن عقيلي، صالحقائق في محاسن الاخلاقفيض کاشاني، . ٣٦
؛ ۶۲۱ص، ٧، جتفسير القرآن الکريم: ک.براي تحقيق بيشتر پيرامون بدن مکتسب در حکمت متعاليه ر. ٣٧
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 ،۲ اي، ج تصحيح و تحقيق سيدمهدي رجائي؛ باشراف استاد سيدمحمد خامنه ،الکافي أصول شرح
  .٩٨ص ،٣ تقرير سيدعبدالغني اردبيلي، ج ،فلسفه تقريراتامام خميني، ؛ ۱۰۷ص

 .۷۱۲، صمصباح الأنس؛ فناري، حمزه، ۲۴۹ص ،شيةالعر لةرساملاصدرا، : ک.ر. ٣٨
 .۲۵۵ص ،التسعة الرسائل عةمجمو ؛۱۵۲ص ،۴ ج، ۷۵ص ،۹ ج؛ ۲۹۶ص ،۸ ج، بعةالأسفارالأر: ک.ر. ٣٩
در بدن انسان، عرش و محل نفوذ اقتدار روح بخاري را قلب صنوبري شکل قونوي همچنين در جايي ديگر، . ٤٠

عرش  ـيعني روح بخاري  ـهمراه با مظهر خود را عرش روح حيواني و روح حيواني  را و روح بخاري ميداند
اين عرش محيط، . نفس ناطقه در عالم صغير انساني، عرش محيط است ،بنابرين .معرفي ميکند نفس ناطقه

: ک.ر( .بواسطه روح حيواني و پس از آن روح بخاري و درنهايت، قلب، با بدن مادي ارتباط برقرار ميکند
، مصباح الأنس: ک.ر. (نقل ميکند مصباح الانسفناري نيز اين عبارت قونوي را در ) ۸۶ص  ،لهيةالإ النفحات

 ).۷۱۲ص
عربي،  ابن( .»العالم ذلک من العرش محلّه الروح أن کما الکرسي العلوي، العالم من] اي حظّ النفس[ حظّها و«. ٤١

 ).۱۳۴ص ،المملكة في اصلاح لهيةالإ التدبيرات
 .۱۱۹ص ،الحكم فصوص شرح: ک.ر. ٤٢
تحقيق و مقدمه  تصحيح، ،الغيب مفاتيح؛ همچنين ملاصدرا، ۲۱و  ۲۰، ص۷ ج، بعةالأسفارالأر: ک.ر. ٤٣

  .۴۷و  ۴۶اي، ص نجفقلي حبيبي؛ باشراف استاد سيدمحمد خامنه

  :منابع

  .قرآن کريم. ۱
   . ۱۳۷۴، ۳چ، ريالتفس دار سسةمؤ ،قم، الفوائد درر ،يمحمدتق ،يآمل. ۲
  .ق.۱۴۰۴المرعشي،  االله يةآ مكتبة، قم، ..و زايد سعيد بتحقيق ،)الطبيعيات( الشفاءسينا،  ابن. ۳
  . صادر ، بيروت، دارالمكية الفتوحات، )تا بي(الدين،  عربي، محيي ابن. ۴
 .ق.۱۴۲۵، بيروت،  ، بيروت، دار الکتب العلميه نيةالنعما ةالشجر، مندرج در شق الجيبــــــــــــــ ، . ۵
  .۱۳۳۶، ليدن، المملكة في إصلاح لهيةالتدبيرات الإ ــــــــــــــ ،. ۶
، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام  االله سيدعبدالغني اردبيلي، تهرانية، مقرر آتقريرات فلسفهاالله،  خميني، روح. ۷

 .۱۳۸۵، ۲خميني، چ
  .۱۳۷۰، ۲اسلامي، چ ارشاد و فرهنگ وزارت ، تهران،الفصوص نقش شرح في النصوص نقدجامي، عبدالرحمن، . ۸
، قم، انتشارات بوستان  الدين آشتياني تصحيح و تحقيق سيدجلال، الحکم شرح فصوصجندي، مؤيدالدين، . ۹

  .ق.۱۴۲۳، ۲کتاب، چ
، ۱، تهران، انتشارات مولي، چ ، تحقيق نجيب مايل هرويالفتوح تحفةالروح و  نفحة ــــــــــــــ ، . ۱۰

۱۳۶۲.  
، مشهد، الدين آشتياني تصحيح و تعليق سيدجلال، بيةالتعليقات علي الشواهد الربوسبزواري، ملاهادي، . ۱۱

  .۱۳۶۰، ۲، چالمرکز الجامعي للنشر
طالبي،  مسعود تقديم و تحقيق آملي، زاده حسن االلهيةآ تعليق و ، تصحيحمةالمنظو شرحــــــــــــــ ، . ۱۲

  . ۱۳۷۹ـ  ۱۳۶۹، ۱ناب، چ تهران، نشر
 .۱۳۶۲، ۱، چ مولي، تهران، انتشارات ةو الجلو ةلأهل الخلو ةالعروالدوله،  سمناني، علاء. ۱۳
 .۱۳۹۱، ۱، چ۳،تهران، انتشارات  سمت، ج نظام حکمت صدراييعبوديت، عبدالرسول، . ۱۴
  .۱۳۶۳، ۱، تهران، انتشارات مولي، چ)شرح مفتاح الغيب( مصباح الأنسفناري، محمد بن حمزه، . ۱۵
،  دار الكتاب الاسلامي،  ، تصحيح و تحقيق محسن عقيلي، قم الحقائق في محاسن الاخلاقفيض كاشاني، . ۱۶

  .ق.۱۴۲۳، ۲چ
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  .ق.۱۴۲۳، ۲، چ ، قم، دار الكتاب الاسلاميالعيون في أعز الفنون ةقرــــــــــــــ ، . ۱۷
  .۱۳۷۲، قم، انتشارات بيدار، شرح الأربعين حديثاقونوي، صدرالدين، . ۱۸
  .۱۳۷۵، ۱مولي، چ انتشاراتتهران،  خواجوي، محمد ، تصحيحلهيةالإ النفحاتــــــــــــــ ، . ۱۹
الدين آشتياني، تهران، شرکت انتشارات علمي و  ، تحقيق سيدجلالشرح فصوص الحکمقيصري، داود، . ۲۰

   .۱۳۷۵، ۱فرهنگي، چ
باشراف استاد سيدمحمد  و مقدمه سيدصدرالدين طاهري؛تحقيق ، تصحيح، تفسيرالقرآن الکريم، ملاصدرا. ۲۱

  .۱۳۸۹، ۱، چ۷ياد حکمت اسلامي صدرا، جبنانتشارات  اي، تهران، خامنه
باشراف استاد سيدمحمد  و مقدمه محسن بيدارفر؛تحقيق ، تصحيح، تفسيرالقرآن الکريمــــــــــــــ ، . ۲۲

  .۱۳۸۹، ۱، چ۳بنياد حکمت اسلامي صدرا، جانتشارات  اي، تهران، خامنه
 ،قم ،يرازيش نيالد قطب الاشراق حكمة شرح در مندرج، الاشراق حكمة بر قهيتعلــــــــــــــ ، . ۲۳

  .ق.۱۴۱۵، داريب انتشارات
، تصحيح، تحقيق و مقدمه مقصود ۷، جبعةالار العقلية الاسفارفي ليةالمتعا الحكمة ــــــــــــــ ،. ۲۴

  .۱۳۸۰، ۱بنياد حکمت اسلامي صدرا، چانتشارات  تهران،اي،  باشراف استاد سيد محمد خامنه ؛محمدي
اکبر رشاد؛  ، تصحيح، تحقيق و مقدمه علي۸، جبعةالار العقلية الاسفارفي ليةالمتعا الحكمة ــــــــــــــ ،. ۲۵
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